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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد َِّ اَشرَِ ُِ وَ بُلِ ُّا ھَادِي َِاَا یجَةِ َِ وَ َْمِ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ رب ااين اللهّٰ «الحمَْدُ

َٰ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اَُوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ َٰ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اَاسِمِ بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

وَإِذَا لَكمُْ ُ االلهَّ يَفْسَحِ ََُْا َِِ َ ْ
ا فىِ ُا سَّ ََ لَكمُْ ِلَ إِذَا وا َُآ ينَ ِ

َّا ھَا يُّ
َ

أ ابه:{يَا كم فى الى و ارک  االله «ل
«.۱ ٌ ِخَب مَُنَ َْ ا بمَِ ُ وَااللهَّ دَرََتٍ َْ ِْا وُا

ُ
أ ينَ ِ

َّوَا كمُْ ِْ وا َُآ ينَ ِ
َّا ُ االلهَّ َُْزُوا}يَرْفَعِ اُْزُوا ِلَ

«.«.۲ یَاءِ ِْ
َ ْ
اَلأ وَرَثَةُ اءَ ََ َُْا «إِنَّ یه الام: اادقُ ٌ  ل «و

خداست براي آنچه هر و «.۳ رْضِ
َ ْ
الأ فىِ وَمَا ماَوَاتِ َّا فىِ مَا ِ «اللهَِّ خداست. براي است زمین و آسمان در آنچه هر

خود که خداست براي آدمی و «.۴ یعًا خجَِ رْضِ
َ ْ
الأ فىِ مَا لَكمُْ ي}ََقَ ِ

َّا َُ}» است. آدمی براي و آدمی اختیار در
را تو و آفریدم تو براي را چیز همه من آدم! پسر اي «.۵ جْلىِ

َ
لأِ َقَُْكَ وَ َِْج

َ
لأِ اءَ َْ

َ ْ
اَلأ َقَْتُ دِي َْ» فرمود:

و می باشد بالحق بلکه است، لعب و لغو نه است، لهو نه خلقت جریان که معناست بدین این آفریدم. خود براي
است. آفرینش گل آدمی

متعال خداوند و آنها بین اطاعت، لزوم در لذا و هستند الگوها و قافله سالاران اوصیا، و انبیا انسان ها، میان در
ٍْ َ ِ  ُُْوَنَك ٍْ َ ِ  ُِ ُْ وَيَُُنَ ُِِوَرُس ِ االلهَّ بَينَْ ُا َُِّي نْ

َ
أ وَيُرِيدُونَ ُِِوَرُس ِ ِاللهَّ ونَ ُُْيَك ينَ ِ

َّا «إِنَّ نیست. فرقی
نوبت اوصیا، و انبیا از پس است. ناروا اطاعت لزوم در انبیا و خدا بین تفریق «.۶ یلاً َِ َِ ذَٰ بَينَْ خِذُوا ََّي نْ

َ
أ وَيُرِيدُونَ

روایت در که است مبارکه اي جمله این دین عالمان درباره تعبیرات، برترین از یکی شاید می رسد، آنان وارثان به
و مورّث بین که میدانیم هستند. انبیا وارثان دین دانشمندان یَاءِ»، ِْ

َ ْ
اَلأ وَرَثَةُ اءَ ََ َُْا «إِنَّ که شد فرموده معصوم

باشند. برتر انبیا سایر وارثان از ختمی پیامبر وارثان که است طبیعی و است مناسبتی وارث، و موروث بین و وارث
سایر از بنی اسرائیل انبیاي از برخی می دانیم اگر و ،«۷ لَ ِا إِسرَْ بَنىِ یَاءِ ِْ

َ
كأَ تىِ مَّ

ُ
أ ماَءُ َُ» که داریم روایت در اگر

که است معنا بدین بودند، برتر بوده اند پیامبر خود قبیله یا و خود خانواده و خود براي فقط که انبیایی مثل انبیا
یعنی بنی اسرائیل اند، انبیاي به مانند اگر دین عالمان و هستند بالاتر انبیا از دیگر برخی از بنی اسرائیل انبیاي از بعضی

هستند. برتر انبیا از بعضی از
رتبت علوّ تقریر، این با اما باشد؛ نداشته هم مستند ل»، ِإِسرَا بَنىِ یَاءِ ِ

َ
أ ِ َلُ

َ
أ تىِ مَّ

ُ
أ یَاءُ ِ

َ
«أ روایت که این گو
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بلکه گذشته، ادیان علماي سایر بر سلم) و آله و علیه االله (صلی اکرم رسول امت بر دین عالمان از برخی شأن و
در شک بدون هستند؟ انبیا وارث چیز چه در دین عالمان دید باید نیست. قابل تردید پیشین انبیاي از بعضی بر
انبیا وارث کارکردها و عملکردها در نیز و مادون به بخشیدن و هستی مبدأ از گرفتن در و الهی قرب مسیر پیمودن

می باشند.
انبیا اساسی کار کریم، قرآن تعبیر به هستند؟ آنان وارث دین عالمان که چیست خاتم پیغمبر کار چیست؟ انبیا کار

می شود. خلاصه تزکیه و تعلیم امر دو در
فاقد می دهد یاد ما به فلسفی برهان که می دانیم «.۸ كْمَةَ ِ

ْ
وَالح الْكِتَابَ ُُ ُ َِّوَيُع» حکمت، و کتاب چیزي؟ چه تعلیم

(تزکیه ی مزکَّ خود انسانی اگر و باشد معلم نمی تواند باشد، نیاموخته خود انسانی اگر نیست. شیء معطی شیء،
هِ}وَ َِْإ َِقَةُ

ْ
اَلخ يَحْتَاجُ ا بمَِ ٍَِ ِْ رْضَهُ

َ
أ يُخْلِ َْ «{وَ دین عالمان اگر پس نیست. (تزکیه کننده) ی مزکِّ نباشد، شده)

حکمت و کتاب و نباشند مکتب این آموخته خود، و نباشند داً}9.» ََ نَ َُّق
َ ْ
اَلأ ُُ كَ َِو

ُ
اةٍ{أ نجََ یلِ َِ ََ ٌ َِّع َُ

و کتاب به دین عالم چه هر اساس همین بر نیستند. ی مُزَکِّ نباشند ی مُزَکَّ اگر و نیستند حکمت و کتاب معلم ندانند،
حکمت و کتاب ساحت در دینی، عالم علم چه هر است. بیشتر خاتم نبی از ارثش باشد، پاك تر و عالم تر حکمت،

است. شبیه تر پیامبر به باشد، بالاتر او نفسی تزکیه و بیشتر
10 بگو می مانی چه به پیغامبر به تو بدو ماند همی بچه را شیر

وراثی. و دراسی ندارد: بیش راه دو حکمت، و کتاب به علم
و کلام و تفسیر و اصول و فقه تا گرفته عرب لغت از است، حوزوي مرتبط دانش هاي آموختن همان دراسی راه
االله (صلی اکرم رسول و ،«۱۱ ُ االلهَّ كمُُ ُ َِّوَيُع َ االلهَّ ُا «وَاتَّ فرمود: که است تزکیه وراثی راه و مربوطه دانش هاي سایر
علم همان که می گیرد دانش تقوا با انسان، ،«۱۲ َْْيَع َْ مَا مَ ِْ ُ اَاللهَّ ثَهُ وَرَّ َُْيَع ا بمَِ لَ َِ َْ» فرمود: سلم) و آله و علیه
فْلَحَ

َ
أ َْ}» قرآن آیه نص به که (پاك شدن) شدن مزکَّی راه بهترین و تزکیه راه بهترین است. وراثی علم و لدنیّ

کرده معرفی دین که راهی از را نفس تزکیه انسان که است آن می باشد، رستگاري و فلاح مقدمه ھَا}13.» ََّز َْ
نفس، معرفت ،«۱۴ هُ رَبَّ عَرَفَ دْ ََ َْسَهُ عَرَفَ َْ» فرمود: که نیست نفس معرفت جز چیزي راه آن و کند پیگیري
قرار چیز چند در را چیز چند متعال خداوند که است آمده روایت در است. عملی عرفان و سیروسلوك محصول
نفس با مخالفت در را خود به قرب که است این موارد آن از یکی که نمی یابند و می جویند آن غیر در مردم و داد

.15 یافت نخواهند و می جویند نفس با موافقت در مردم و داد قرار
حنیف بن عثمان به نامه در (علیه السلام) امیرمؤمنان که همان یعنی شرعی، ریاضت هاي یعنی نفس، با مخالفت

«.{۱۶ ِ َ ْك
َ ْ
اَلأ وَْفِ

ْ
اَلخ يَوْمَ ةً َِآ تىَِ

ْ
أ َِ}ى َْ َِّ ا َُرُو

َ
أ َْسىِ هىَِ ا َ إِنمَّ «وَ فرمود:

آن در زمینه این در حضرت نیز را نمونه هایی و می کنم تربیت را خود جان ریاضت با نیز ابی طالب بن علی من
کرده اند. ذکر نامه

نجم الدین ابوالفضائل استاد حضرت بزرگداشت در را دین عالم شاخصه حقیقت، در شد، ذکر که کلی مقدمه این در
کردم. تقدیم آملی حسن زاده علامه

گفت: مغربی تعبیر به گفت؟ باید چه حضرتش با ارتباط در اما
نه یا بگویم اغیار ز بنهفته آنچه و نه یا بگویم یار آن از می دانم آنچه
نه یا بگویم بسیار همه زان اندکی مخفی جان در و دل در بسی اسرار دارم
نه یا بگویم بار این در که اجازت هست تو با بگفتم یار آن در که را سخنی
نه یا بگویم خار دل گوش در همه بلبل عشق صورت و گل حسن معنی

نه یا بگویم بازار و کوچه سر بر است بازار این و کوچه این در که کس آن وصف
17 نه یا بگویم انکار موجب و علت شد منکر چرا کرد همی اقرار آنکه

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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تعلّم از آنچه هر در گیر، دنیا به گذشته آخرت از تقصیرِ سراپا فقیر حقیر نظر به آملی، حسن زاده استاد حضرت
و سوخته عارفی عامل، عالمی یعنی هستند. اوج در شد، ذکر تزکیه و تزکّی از و دو این تعلیم و حکمت و کتاب

بی نظیر. یا کم نظیر جامعیت در و جامع دینی عالم کلمه یک در و جامع
موري هدیه که کنم ذکر مطالبی آملی حسن زاده استاد حضرت ذوفنون، علامه جامعیت در دارم بنا مقام این در

استاد. محضر به است
خوانده عالیه سطوح اینکه از پس باشم. داشته اشارتی استاد حضرت با خود ارتباط کیفیت به ابتدا در اول، مطلب
آن در و بودیم درایه و رجال تفسیر، فلسفه، آموختن تب وتاب در شد، دیده خارج درس هم مقداري و شد
طهرانی حسینی علامه مرحوم استاد حضرت از استجازه با بنابراین نبود؛ مستغنی زمینه این در مشهد حوزه زمان،

کنم؟ استفاده کسی چه محضر از پرسیدم ایشان از حرکت از قبل شدم. قم عازم (رحمت االله علیه)
آملی حسن زاده علامه استاد حضرت من جمله و فلانی از تفسیر در فلانی، از اصول در فلانی، از فقه در فرمودند:
کردم، سلام ابلاغ رسیدم استاد حضرت خدمت شدم، مشرف که قم داشتند. هم سلام ابلاغ و کردند معرفی را
تمام که می گرفتم تصمیم گهگاه من فرمودند من به کردم. حاجت عرض و فرمودند سلام متقابلاً شدند، مشعوف
چند کنون تا و بیاموزم بدان ها دارم خود آنچه و نمایم انتخاب را ذهن خوش طلبه بیست و کنم تعطیل را کارهایم
کیفیت این به بخواهم اینکه فعلاً لذا و است نشده عملیاتی ـ من تعبیر به ـ جهاتی به اما گرفتم؛ را تصمیم این بار
شد شروع ایشان اسفار درس پس بیاورید. تشریف ما بحوث و دروس به ولی است؛ منتفی باشم، شما خدمت در
شاگردان همه به ایشان که مستمري لطف آن مصباح الأنس. هم بعد و رسیدم نیز فصوص اواخر از مقداري به و
کنم، قرائت تمهیدالقواعد، می خواستم که زمانی نمی کنم، فراموش نبودم. بیبهره لطف این از هم من و داشتند
حواشی آقا! کردم: عرض و رسیدم محضرشان دارند، کتاب این بر پربهره و ممتع حواشی استاد حضرت شنیدم
عنایت من به را خودشان خطی نسخه متن رفتم، وقتی منزل. درب بیاید درس از بعد فرمودند: می خواستم، را شما
و گرفتم چشم. گفتم: نرود! مصدر تأویل به فرمودند: بعد برگردانید. من به و کنید استنساخ فرمودند: و کردند
غیر در را شاگرد به استاد محبت مقدار این و طلبه پروري مقدار این من و برگرداندم خدمتشان و کردم زیراکس

دیده ام. کمتر ایشان
بود. خواهد ان شاءاالله و هست و بوده تألیفاتشان راه از ایشان به ما ارادت

که علمایی و می کنیم تعبیر جامع یا ذوالفنون دانشمندان به آنها از ما که علمایی دسته اند: دو و گونه دو ما علماي
این که یافته دست مشکل با توأم نکته اي به بشر امروزه کردند. کار حکمت فقط یا فقه فقط مثلاً نیستند، چنین
گذشته، در عمدتاً ما دانشمندان که است آن مطلب توضیح است. شده حل استاد حضرت زندگی در مشکل و نکته
بین از نظر دقت خاص، رشته در تخصص عدم به خاطر که بود این می شد، وارد اینها به که ایرادي بودند، ذوالفنون
نکردم مناظره و بحث ذوفنونی هیچ «با است: فرموده که است امر این موید بهایی شیخ مشهور جمله می رفت.

شدم.» مغلوب اینکه مگر نکردم مناظره و بحث فنی یک متخصص هیچ با و شدم غالب اینکه مگر
رشته ها ـ میان به باید ما که است اینجا مشکل فهمیدند امروزه اینکه تا رفتند. دانشها تخصصی کردن سمت به لذا
سطحی نگري و دقت عدم نیز رشته ها ـ میان پیگیري مشکل کنیم. دنبال را لازم اهداف نمی توانیم نه گر و بپردازیم
استاد مورد در خودشان تعبیر به که شد حل این چنین حسن زاده استاد حضرت مثل شخصیتی در مشکل این است.
حکیم اگر بود. فن آن مرد فنی، هر در اما بود؛ ذوالفنون ما «استاد فرمودند: شعرانی آیت االله مرحوم ذوالفنون علامه
هر در بود، هیوي اگر بود، ریاضی دان اگر می نوشت. مبرّز فقیه یک مثل بود، فقیه اگر می نوشت. خواجه مثل بود،

است.» کشیده زحمت و کرده کار رشته آن در فقط گویا بود. اول مرد و متخصص رشتهاي
بزرگ این آثار در انسان، وقتی که است این است، قابل توجه کاملاً استاد حضرت زندگی در که مطلبی و نکته
را قلم انسان گویا می زند، قلم که فنی هر در فنّ. عن فنّ لا و شأن عن شأن لایشغله گویا می بیند می کند، دقت

می بیند. است متخصص فن آن در که فن آن استاد قلم
از استاد که داریم کم اما می کند؛ تعریف استاد از شاگرد که دیده ایم بسیار بزرگانمان، میان در ما اینکه دیگر نکته

که: کند تعریف صدرا از میرداماد مثلاً می نماید. مبهوت را انسان که تعریفی هم آن کند، تعریف شاگرد
افلاطون خراج تو فضل به ست داده گردون از باج گرفته صدرا جاهت از
18 بیرون طبیعت گریبان ز سر یک تو چون نیامد تحقیق مسند در

آموختم، شیخ این از من آنچه سال چهار این در بگوید و کند تعریف انصاري شیخ از نراقی ملااحمد مرحوم مثلاً یا
www.rezaitehrani.ir3
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تعبیرات چه فخرالمحققین، مانند آملی حیدر سید مرحوم اساتید یا آموخت. من از او که بود چیزي آن از بیش
دارند. حیدر سید از بلندي

رفیعی علامه مرحوم تعبیرات می بینیم. حسن زاده استاد آیت االله حضرت در را مطلب این نظیر معاصرین در ما
حسن زاده علامه حضرت (رحمت االله علیه)از طباطبایی علامه و (رحمت االله علیه) شعرانی علامه تعبیرات قزوینی،

است. بلندي بسیار تعبیرات
تا اما است، مکاسب و رسائل قرائت سطح در میرسد، شعرانی آیت االله مرحوم محضر که زمانی حسن زاده استاد
این و نمی نشیند پا از کند، عطا او به القابی چنین استاد که نمی رسد جایی به و نمی گیرد استاد این از اجتهاد اجازه

است. تلاش و کوشش ضرب المثل که است موفق طلبه یک هنرمندي
وادي در که کسانی اما تزکیه اند، و تقوا و عمل اهل عمدتاً شیعه، علماي به اتفاق قریب اکثر چه گر اینکه دیگر نکته
و اندك اند باشند، درونی شهود و حسی تجربه اهل رهبري معظم مقام تعبیر به و بگذارند قدم االله الی سیروسلوك

نیستند. زیاد
بسیار برسند، قله ها به و بکشند آغوش در را وصل شاهد که کسانی می گذارند، قدم مسیر این در که کسانی از
عرف در انسان کتاب در را ایشان جملات تک تک باشد، اهل فن کسی اگر است. گروه این از استاد و هستند اندك
نگاه شد، چاپ زودتر جهتی به خاطر و شود چاپ االله لاسمح ایشان ارتحال از بعد کتاب، این بود قرار که عرفان

می شود. مشخص ایشان معرفتی و معنوي مقام اوج کند،
چه آن بار) (دو آقا! «آقا! فرمودند: من به بودم، تنها ایشان حضور در جلسه اي در بگویم. خودم منقولات از من

یافتم.» و کردم پیاده خود جان در ریاضت با بودم، خوانده حقایق از عرفانی و حِکمی کتب در
بحث از جدا ایشان، شخصیت جامعیت در است. صدق او سلول سلول نیست. شکی هیچ ایشان گفتار صدق در
در ما شد، گفته ایشان فضایل از آنچه همه کنار در می دهم؛ پوشش مصداقی نیز را مبحث این تزکیه، و تعلیم وتعلم
ذوق سراپا استاد حضرت و است خدادادي محصول یک گویا ذوق داریم. کم باذوق انسان هاي عالمانمان، میان

است.
زیباست! تعبیر چقدر نامه ها. بر نامه ها یا و حرکت در گشتی است: مشهود کاملاً کتاب هایشان نام گذاري در امر این

کلمه. یک و هزار نکته، یک و هزار مانند له، معظم قلم محتواي به می رسیم تا
است، نوشته نهج البلاغه شرح حبیب ملا مرحوم حالا که نویسی ها ادامه همچنین ایشان، اشعار تنوع طرفی از و
حبیب ملا مرحوم قلم بمانند دقیقاً را شرح جلد پنج علامه حضرت است، مانده ناقص شرح و نداده مهلت اجل

می کنند. تکمیل خویی مرحوم
که ذوقی چنین می زنند. قلم منشی نصراالله نثر به مانند دقیقاً کنند، ترجمه می خواهند که را کلیله ودمنه بخش دو

باشیم. داشته کم شیعه، علماي در شاید
ایشان خدمت عیدي، روز دارند. مطایباتی و هستند هم مزاح اهل دارند که قریحه اي حسن کنار در استاد حضرت
بلافاصله برداشتم، شیرینی تا دو بودم، نکرده میل صبحانه هم بنده آوردند، شیرینی ایشان آقازاده بودیم، رسیده
به استاد «.۱۹ زَوْجَينِْ َقََْا ءٍ شىَْ ُِّ َِْو» آقا! گفتم: بردار. یکی یعنی تْرَ»، ََْا يُحِبُّ وَتْرٌ َ اَاللهَّ إِنَّ » آقا فرمودند: ایشان
ایشان از من می خورد. را شیرینی ها همه و جلو می رود تا صد تا الان است، وارد این برو، حسین گفتند: فرزندشان
شانه ها عمدتاً فصوص درس در است درست دارم. فراوانی خاطرات درس در حتی یا و مناسبت به زمینه، این در

داشتند. مطایباتی هم وقتش به ولی بود، ناله و حال و آه بود، زاري و اشک معمولاً درس، وسط از و می لرزید
اهل که هستند کسانی آمل در کردند. استفاده ایشان محضر از عوام از حتی نفر، هزاران تزکیه، و تعلیم ساحت در
دست دیگران از بلکه نکردند، حوزه در منحصر را خود استاد، حضرت هستند. تقوا و تزکیه اهل اما نیستند؛ علم
براي بخواهند فقط که نکردند تعریف چنان را خود شأن یعنی می کردند، مصیبت ذکر گاه و می رفتند منبر گرفتند.
گفته آمل در استاد نفس معرفت درس هاي بودند. کرده پهن را سفره باشند، داشته مطلب و حرف خواص اخص

است. شده
اینها از بسیاري در و کردند ورود علمی رشته سی از بیش در دادم، انجام من که تتبعی با علمی مقام نظر از استاد

دارند. تخصص
خاص ترجمه ترجمه، شعر، گرامر، لغت، فارسی؛ ادبیات در می کنم. اکتفا اینها لفظ به یم از نمی باب از اینجا در
نگارش همچنین کردند)، کلیله ودمنه فصل دو آن براي که کاري (مثل می کنم تعبیر نگاري ادامه به آن از من که

متون. تصحیح و ادیبانه
اعراب گذاري را کافی اصول که است کسی اولین حسن زاده استاد حضرت نحو. و صرف و لغت عربی؛ ادبیات در
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نگارش و ادیبانه نگارش ترجمه، شعر، بلاغت، گرفت. قرار شعرانی آیتاالله حضرت ادیبش استاد اعجاب مایه و کرد
متون. تصحیح مانند خاص،

عمرشان طول در مطهري شهید مرحوم کرده اند! تصحیح سنگین متن هاي هم آن متن، مقدار چه ایشان می داند خدا
شهید مرحوم زمان آن تهران دانشگاه استاد با که نامه نگاري هایی در کردند، تصحیح را بهمنیار تحصیل متن یک
یک از بیش مادي حقوق نظر از می گویند حتی است! مشکل و سخت کار این چقدر می گویند کردند، مطهري

است. عادي تصحیح
نکرده متن تصحیح حسن زاده استاد که می خورد چشم به حوزوي مرسوم کتاب هاي از کتابی کمتر که حالی در
بحث ادبیات، بخش همین در . و... کلامی کتاب هاي منظومه، اسفار، شفا، اشارات، متفاوت: نسخ با هم آن باشند.
فلسفه، کلام، منطق، علوم؛ سیر در می کردند. کار فرانسه الجمله فی و عربی فارسی، زبان به است. مطرح زبان
نظري، عرفان هم و عملی عرفان علم عملی، عرفان هم عرفان، زمینه در عرفان. متعالیه، حکمت اشراق، مشاء،
شعب فقه، فقه، اصول الحدیث، علم درایه، تفسیر، تجوید، قرائات، علم به همچنین اخلاق. و نظري عرفان علم
که نداند کسی که داشتند اصرار پیش چندي تا ایشان بودند. مسلط غریبه علوم و نجوم هیئت، ریاضیات، متفاوت
ایجاد دردسر انسان براي زیرا دارم، کتمان در سعی به این علت فرمودند: بنده به مسلط اند. هم غریبه علوم در ایشان
آیت االله مرحوم پیش من جمله اساتیدي پیش ایشان که فهمیدند همگان و شده باز هم باب این اخیراً ولی می شود.
و فراگرفته اند به خوبی را غریبه علوم بودند، رشته این بزرگان از که (رحمت االله علیه) طباطبایی قاضی مهدي سید

مسلط اند. زمینه این در
مقال این در که دارم خودم ذهن در را فراوانی خاطرات علمی، مختلف مباحث بر استاد حضرت تسلط از من
توجه قابل و میبینیم استاد حضرت در که اي ویژگی برترین شاید که شوم متذکر را نکته این پایان، در نمی گنجد.

است: ارزشمند بسیار من براي که است نکته دو است،
ایشان مکرر قم در من بود. درس آموز و دیدنی و ضرب المثل واقعاً ما براي که است ایشان فوق العاده تواضع یکی
خودم نخیر فرمودند: می گیرم، نان من بدهید اجازه آقا کردم عرض جلو رفتم بار سه دو دیدم، نانوایی صف در را

می گیرم. خودم نخیر، فرمودند: می گیرم. بیشتر بگیرم، می خواهم خودم براي من آقا! گفتم: می گیرم.
ندیدم اساتیدم در ولی کرده ام، خدمت را زیادي اساتید اینکه با من بود. بی نظیر نیز علامه حضرت علمی تواضع
(رحمت االله علیه) الهی قمشه اي مرحوم استادشان به نسبت ایشان درحالی که ببوسد، را استادش پاي و بشود خم کسی
داشتند. تواضع اساتیدشان به نسبت این چنین ایشان اما بود، شده مکدر هم قمشه اي مرحوم البته بودند، کرده چنین

می رسی. همه جا به تواضع این به خاطر تو بود: گفته استاد حضرت به (رحمت االله علیه) الهی قمشه اي مرحوم
که می داند مطلبی هفت هشت ساله بچه یک بدانند اگر سن کبر این در که است این چنین روحیه شان استاد حضرت
براي و است مسجل من براي این و فرامی گیرند و می بوسند را او دست متواضعانه بدانند، باید و نمی دانند ایشان
بفهمیم، را دیگران حرف بگیریم، یاد بزنیم، زانو مقدار یک نکنیم، دانش و علم احساس زود که است درسی ما
و ببینیم رو ذیل و صدر گفته اند. چه بفهمیم فهمیده اند، و هستند بزرگ دیگران اگر مخصوصاً کنیم. نقد سپس

کنیم. نقد منصفانه بعد
مرد و له معظم زمان شناسی است، قابل توجه و مهم بسیار که حسن زاده استاد حضرت زندگی در دوم نکته
ما به آقا که کردند تقاضا و ایشان خدمت آمدند طلاب شدند، مشرف که قم استاد حضرت است. انجام وظیفه
باید من می گویند، هم دیگران را اصول و فقه هستم، انجام وظیفه دنبال من فرمودند بدهید. اصول و فقه درس
بودند، کرده شروع را درسی تحصیلی، سال یک ابتداي استاد حضرت کنم. تدریس نیست حوزه در که را دروسی
کنم شروع را علامه مرحوم قواعد فقه، در داشتم تصمیم که فرمودند بودم، رسیده خدمتشان ادب عرض براي من
من فرمودند هست. هم آثارشان در فرمودند، من به که این با می گویند. فقه دارند هم دیگران چرا؟ که دیدم ولی
این وظیفه می بینند وقتی اما کشیده ام. زحمت بیشتر بلکه نکشیده ام، زحمت رشته ها سایر از کمتر اصول، و فقه در
مرد این شاخصه می کنند. شروع را همان و می کنند بسنده همان به بگویند، هیئت و عرفان حکمت، حالا که است
سرّ، در حضور، در جات، نوشته در جاي جاي بزرگ مرد این که دفاعی است. بودن زمان شناس و بودن وظیفه مند

است. بزرگ این سعادت و سلامت و فهم نشانگر این دارد. ولایت معظم مقام از علن در
فرمودند: معروفشان غزل آن در که است همان دانش، به بزرگ مرد این عشق

پروریدن ها رسوم داند خود دیر صاحب که شیون ها جاي نباشد دل اي کهن دیر این در

پریدن ها اندر همی رضوان روضه در بود داوودي آواز با که لاهوتی مرغ آن خوشا
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روشن ها نادیده اي ساحل ندارد دریا این که می پرسی چه از ساحل ز را وحدت بحر غریق
اهریمن ها گرفتار اي نرستی خود از چرا تهیدستی و الهی درّ پر دریاي این در

خرمن ها دانه هر بشد کامروزم ریخت گهرها بینم خدا بی عیب غیب آسمان هفتم ز
است:) توجه قابل بسیار بیت (این

نشیمن ها باشد همی آتش دل اندر مرا آتش شود دانش گر که دانش تشنه آن منم
مخزن ها هست جانم به قرآنی آیات از که سورم همه و عیش همه شورم همه و عشق همه

دیدن ها یاراي شب پره ندارد ار باکش چه دل اي نور و آیت االله فروغ از فروزان
تنها بود تنها با و تنها بود تنهایی به تنها نشد تنها از آنکه تمامی مرد بود

مسکن ها راست ملائک و نظرها دارد خدا وي کاندر است معموري بیت آن «حسن» دانا دل
تعبیر به باشد، داشته نفعی ایشان براي آنکه از بیش آملی، حسن زاده حسن آیت االله ذوالفنون علامه امثال مقام ذکر
يَْزِلُ ينَ الحِِ ََّا ذِكرِْ دَ ِْ» فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر که است نافع ما براي رهبري معظم مقام
استاد حضرت و اسلام علماي انقلاب، معظم رهبر متعال خداوند {«.۲۰ ِ اَاللهَّ دُونَ ا ََّ لاَئِقِ ََْا َْعِ دَ ِْ ةُ{وَ حمَْ ََّا

بدارد. محفوظ و سلامت را آملی حسن زاده
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